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  1 100000گزارش نقشه زمین شناسی 

 كاكلی – 7565برگه شماره 

 موقعیت جغرافیايی

 ل باختري استان خراسان و شمال(، در شما100000/1)مقياس  نقشه زمين شناسي کاکلي گوشگستره چهار

 شيروان جاي گرفته است. -در شمال جادة اسفالتة بجنورد خاوري شهرستان بجنورد و

جاي دارد.  38° 00'و  37° 30'و عرضهاي جغرافيايي  58° 00'و  58° 30'اين گستره در ميان طولهاي جغرافيايي 

که  ،بجنورد -آن، روستاي لوجلي است که در خاور نقشه واقع است. جادة آسفالتة شيروان بزرگترين آبادي در

از جنوب منطقه مي گذرد. در ميان گستره نقشه نيز شمار ناچيزي جادة  ،ساري است -ز جادة مشهدقسمتي ا

به نسبت آسان  ،که راه دسترسي را به منطقة آسفالته روستايي و شمار فراواني جادة شوسه و خاکي کشيده شده اند

 .ناحيه رونقي فراوان دارد دامپروري در سازد. کشاورزي ومي

بويژه  ،ه از ديد اقليمي، مرطوب تا نيمه مرطوب است و در تابستان هوايي به نسبت گرم و در زمستانمنطقه ياد شد

گراد و در فصول درجة سانتي 3/42دماي هوا بسيارپايين است. دماي هوا در فصول گرم سال بيشينه  ،در نقاط مرتفع

 9/132 و بيشينه 2/37 گي ساليانه بين کمينهگراد دارد. ميانگين اندازه بارنددرجة سانتي -4/29سرد سال کمينه 

 شود. متر در تغيير است و در فروردين ماه بيشترين بارش در منطقه ديده ميميلي

شوند. وجود پوشش پوشش گياهي به نسبت مناسب است و در نواحي شمالي، درختهاي سوزني به فراوان يافت مي

هاي در منطقه رونقي زياد داشته باشد. در نقاط مختلف چشمهسبب شده است تا دامپروري  ،گياهي متنوع و مناسب

شوند. مجموعة ياد شده کند، به فراواني ديده ميآب شيرين و کارستي که آب شرب و کشاورزي اهالي را تأمين مي

آيد که دشت شيروان در جنوب آن جاي دارد. بلندترين نقطه در منطقه بخشي از ارتفاعات هزار مسجد به شمار مي

ترين نقطه با و پست ،ترکمنستان مجاورت مرز ايران و در شمال خاورورقه و متر ارتفاع در کوه کونجخور، در 2525با 

 جاي دارد. ،مجاورت روستاي قره خان بندي در جنوب باختر ورقه و واقع در ،متر ارتفاع در دشت شيروان 908

 شناسیزمین ريخت

جنس  ،جواني است. زمين ريخت منطقه رابطة مستقيم با زمين ساختشناسي، در مراحل منطقه از ديدگاه ريخت

آهكي  سازند ،شناسي آن دارد. کهن ترين واحد سنگي رخ نموده در منطقهواحدهاي سنگي و ساختمانهاي زمين

 ساز بوده که بيشترين ارتفاعات را در ناحيه ايجاد نموده است. به تقريباي صخرهتيرگان است. اين سازند مجموعه

 -هاي ژرف و درازدره - Canyonاين واحد سنگي شكل ميدهد. اشكال کانيون  ،منطقه ها را درهسته بيشتر تاقديس

و ساختمانهاي  -روي يال کوهها ديده ميشوند  مثلثي شكل که بر برجستگيها يا پشته هاي کوتاه و - Flatironو 

 در منطقه بوجود آورده است.کارستي از ديگر اشكال زمين ريخت شناسي است که اين سازند 

 تپه ها يا پشته هايي که شيب دامنه آنها در - Cuestaساز است و اشكال ريختاري سازند کلات نيز واحدي صخره 

 .را در ناحيه ساخته اند Rock fallو سنگ ريزش  -پهلوي مقابل شيب دامنه زياد است در کم و يك پهلو

اند. تري را پديد آوردها واحدهاي سنگي تيرگان و آبدراز، ارتفاعات پستدر مقايسه ب ،سازندهاي سرچشمه و سنگانه

شكلهاي تپه  ها وبيشتر زمينهاي کشاورزي بر فراز اين واحدهاي سنگي جاي گرفته اند. طرح دندريتي آبراهه

 .شوداز ديگر نماهايي است که در اين سازندها ديده مي Badlandماهوري 

سطوحي صاف با فرسايش لانه زنبوري را  -سنگ ماسة گلاکونيتي -ولوژي ويژه خويش سازند آيتامير به دليل ليت

 .هايي با ارتفاع کم و شيبي به نسبت ملايم را به نمايش گذاشته استشكل داده است. سازند خانگيران تپه
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را در  Badland ريماهو و واحدهاي نئوژن نيز اشكال تپه پست و يكنواخت را پديد آورده سازند پسته ليق ارتفاعات

 گذارند. از خود به نمايش مي ،نواحي مختلف

ناحيه زير  باعث شده است تا ريختار ،فعاليتهاي زمين ساختي به نسبت جوان منطقه ،همانگونه که در آغاز گفته شد

ها و فرورفتگي در هستة تأثير قرار بگيرد. ساختمانهاي چين خورده سبب پيدايش بلنديها در هستة تاقديس

ها شده حرکت گسلهاي راستا لغز باعث بريده شدن و جابجايي ارتفاعات و تغيير مسير رودخانه ها شده وناوديس

 .مسير گسلهاي راستالغز جاي دارند در ،است. کانال بسياري از رودخانه هاي اصلي

 بررسي در زمين شناسي ايران جايگاه گستره مورد

ساختماني کپه داغ به شمار مي آيد. اين گستره در جنوب باخترحوضة گستره نقشه بخشي از پهنه زمين شناختي ـ 

 .در شمال بلنديهاي البرز جاي گرفته است ،اي اندكکپه داغ و با فاصله

شكسته و فرورانش آن از  Paleotethysپوستة اقيانوسي پالئوتتيس  ،کربنيفر بالا کوهزايي در حرکتهاي با همزمان

 حرکتهاي کوهزايي پيش از -شود. با ادامة فرورانش در ترياس مياني اي توران آغاز ميسوي شمال به زير پوستة قاره

کنند. پس از پايان برخورد و توقف نسبي جنبش مي Collisonدو قطعة ليتوسفري به يكديگر برخورد  -ترياس پاياني

پيدايش حوضة کم ژرفا و شود که در فرجام آن ناحية برخوردي آغاز مي Subsidenceهاي تكتونيكي، فرو نشست 

اي است و انباشته هاي مولاس حاصل فرسايش منطقة کپه داغ بر روي پوستة قاره Epicontinentalاي درون قاره

با سن ژوراسيك مياني، در آن شكل گرفته و در ادامه ديگر  ،در حوضه نهشته شده و سازند کشف رود ،کوهزاد

 گيرد. ميهاي مجموعة کپه داغ بر روي آن جاي سازند

نشست  ژرفا ته اي کمشناختي اين رديفهاي رسوبي نشان ميدهد که نهشته هاي کپه داغ در حوضهتحليل رسوب

اند و گرفتهقرار مي ،مراحل گوناگون کوهزايي آلپين ،ها زير تأثير حرکتهاي کوهزايياند. اين نهشته ها بعدشده

فشاني مربوط به بنابراين هندسه و منابع تغذية آن دستخوش تغيير شده است. اين رسوبات به تدريج کمان آتش

فرورانش پوستة اقيانوسي پالئوتتيس به زيرپوسته قاره اي توران و مجموعة سنگهاي زمين درز پالئوتتيس را در 

فشارش تكتونيكي کاهش يافته  ،توران قاره اي پوسته هاي ايران و -اره ايپس از برخورد ق زيرخود مدفون کرده اند.

لغز و چينهاي قائم و دگر شكليهايي مانند گسلهاي راستا رود و تأثير خود را به صورت پيدايشولي از ميان نمي

 .سازدخوابيده آشكار مي

حوضة رسوبي به طور کامل از آب بيرون  ،نيابد و پس از آنه هاي اليگوسن ادامه ميرسوبگذاري در کپه داغ تا ميا

 گيرند. تر جاي ميبرفراز واحدهاي سنگي کهن ،اي و خشكي در نقاط گوناگونهاي رودخانه شود و انباشتهمي

 چینه نگاري 

سه تا عهد حاضر ديده ر اين ناحيه واحدهاي سنگي از کرتايان است، دشناسي نمانگونه که در نقشة زمينهما

 ميگيرد.  مورد بررسي قرار اين بخش به طور مختصر واحدهاي سنگي منطقهشوند. در مي

  trK تيرگان سازند

دربردارنده فسيل اور  -ليتي و سنگ آهكهاي تخريبي فسيل دار در اين منطقه از سنگ آهكهاي اا سازند فوق

مارن و شيل آهكي تشكيل شده  ،هايي از آهكهاي رسيبه همراه لايه -متر  0.5تا  2بين  -ضخيم لايه  -تولينا بي

و به تقريب هسته بيشتر تاقديس ها و قله هاي  همه گستره نقشه به تناوب ديده ميشود در است. رخنمون اين سازند

منطقه مشخص  ضخامت واقعي آن در قاعده سازند پوشيده است و ،در همه اين تاقديسها .شكل ميدهد منطقه را

 نمي شود. 

 و منطقه مربوط به اين مجموعه است. در بيرون از محدودة ورقه زمين شناسي کاکلي بيشترين گسترش سطحي در

بر روي  (Conformable)اين سازند به گونه هم شيب  ،مجاورت روستاي گليان در ،در جنوب باختر شهر شيروان

کوه  ،کپه داغ در باختر .متر گزارش نموده است 288سازند شوريجه جاي گرفته است که ح.بزرگ نيا ضخامت آن را 

پيوسته برفراز سازند تيرگان  متر مي رسد. سازند سرچشمه به شكل هم شيب و 400کر خود، نيز اين ضخامت به 
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پيوستگي به تقريب در بيشتر نقاط ديده ميشود، هر چند در پاره اي مناطق اين دو سازند  جاي ميگيرد. اين تداوم و

فسيلهاي يافت شده در اين مجموعه که توسط خانم برپايه ميكروقرار مي گيرند.  مجاورت يكديگر توسط گسل در

شده  سة زيرين( در نظر گرفته)کرتا Aptianتا آپسين  Neocomianسن آن نئوکومين  ،مريم بهره مند بررسي شده

 است. شماري از اين فسيلها به شرح زيرند
Orbitolina discoidea – Orbitolina kurdica – Valserina broennimanni SCHROEDER and CONRAD – 

Lithocoduim aggergatum – Cylindroporella sp. – Orbitolina sp. – Chofftella sp. - Dictyoconous 

arabicus  
Textularia sp.  

 srK سازند سرچشمه

تا  هاي نازكدو عضو تشكيل ميشود. عضو زيرين شامل مارن خاکستري و تناوب لايه اين سازند به طور کلي از

مقايسه با عضو  که در تولين دارو سنگ آهك رسي است. عضو زبرينسنگ آهك اوربي( سانتيمتر 40تا  20) متوسط

 قسمتهاي زبرين ضخامت کمي از زيتوني است که در شيل تيره و شامل ،دارا است زيرين ضخامت بسيار کمتري را

 .شمال نقشه افزايش مي يابد رآن جاي ميگيرد. ضخامت عضو زبرين د سنگ آهك فسيل دار بر فراز

توپوگرافي به  ،به دليل نرم و سست بودن واحدهاي تشكيل دهندة اين سازند و مقاومت ناچيز آنها در برابر فرسايش

هاي دندريتي در سطح منطقه پديد آورده اند. ضخامت اين سازند در روستاي  نسبت پستي را به همراه آبراهه

 .(1973)بزرگ نيا متر است  524سرچشمه نزديك به 

رخنمون سازند سرچشمه در همه گستره نقشه به گونه اي يكنواخت است و چين خوردگيهاي کوچك به فراواني در 

آنها ايجاد شده است. سازند ياد شده به گونه هم شيب و پيوسته بر روي سنگ آهك تيرگان جاي گرفته و سازند 

 .يندروي آن مي نش هم شيب بر سنگانه به شكل پيوسته و

تعيين  Albianتا آلبين  Aptianآپسين  ،آن سن اين واحد چينه نگاري بر پايه گواهي ميكرو فسيلهاي يافت شده در

  شده است. شماري از فسيلهاي مشخص اين واحد به شرح زيرند
Orbitolina lenticularis – Orbitolina discoidea – Orbitolina kurdica - Orbitolina throchus 

 snK سنگانه سازند

هاي سياه تا خاکستري تيره رنگي است که داراي ميان اين سازند از ديدگاه ترکيب سنگ شناختي شامل شيل

-Cone-in)سيلت سنگ است. ساختمانهاي رسوبي گرهك و ساختهاي مخروط در مخروط  سنگ ماسه و هايي ازلايه

coneو گرهك سپتاريا) (Septarian nodules) توان گواه برد. ضخامت اين سازند در يال آن مي را به فراواني در

به سوي شمال باختري بتدريج افزايش مي  (. اين ضخامت1973نيا رسد )بزرگمتر مي 730جنوبي ناوديس شيخ به 

 يابد. 

با گذري  بخش زبرين در اي هم شيب و پيوسته بر روي سازند سرچشمه جاي گرفته است وبه گونه سازند سنگانه

 .سازند آيتامير تبديل ميگردد تدريجي به

تعيين شده است. شماري از فسيلهاي  Aptianآپسين  ،آن سن اين مجموعه برپايه ميكرو فسيلهاي يافت شده در

  مشخص اين واحد به شرح زيرند
Orbitolina lenticularis – Orbitolina throchus - Orbitolinadiscoidea – Pseudo chrysalidina sp. – Pseudo 

cyclammina sp.- Textolaria sp.  
ين ( تعي1350تا پاييني )سيد امامي  آپسين بالايي ،هاي مطالعه شده در آنسن سازند سنگانه برپايه گواهي آمونيت

 .شده است

 atK سازند آيتامير

شامل سنگ ماسة گلاکونيتي به رنگ  ،جاي دارد زير زيرين که در عضو تشكيل شده است. عضو سازند ياد شده از دو

ميان لايه هايي از ماسه سنگ گلاکونيتي به رنگ سبز تيره  زبرين شامل شيل گلاکونيتي و سبز زيتوني است. عضو

(. در اين مكان 1973نيا رسد )بزرگمتر مي 160به حدود  ناوديس شيخ است. ضخامت اين واحد در يال جنوبي

 .نشان ميدهد متر را 20حدود  زبرين ضخامت بسيار کمي در عضو دارد و زيرين سازند گسترش بيشتري عضو
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اين  متر ميرسد. در 280به تقريب به حدود  سازند آيتامير به سوي شمال ناحيه بتدريج افزايش يافته و ضخامت

نمونه  بخش عمده سازند را تشكيل ميدهد. با وجود زبرين مجموعه افزايش بيشتري نشان داده و ناحيه ضخامت عضو

 تنها شماري اندك آمونيت از خانواده هيچگونه فسيل شاخصي از اين سازند يافت نشد و ،برداريهاي انجام شده

Turrilites يافت شد. بر اين پايه ديرينه سازند را مي توان سنومانين Cenomanian در نظر گرفت. 

سن آن را سنومانين پيشين معرفي  ،ن سازندك. سيد امامي نيز بر اساس گونه هاي فراوان آمونيت يافت شده از اي

 .نموده است

 abK سازند آبدراز

متر سنگ آهك  85از  ،1abKعضو  ،شود. عضو زيرينتقسيم مي ،سازند آب دراز در گستره نقشه به دو عضوجدا

هاي چرتي است تشكيل شده با رنگ خاکستري تا سفيد که در بر گيرنده گرهكها و قلوه ،متر 2تا  1 ،ضخيم لايه

 .است

است که  ،داراي فسيل اينوسراموس ،شامل سنگ آهك رسي به رنگ خاکستري تا سفيد ، 2abK عضو ،عضو زبرين

ر است. مت 160حدود در شيل خاکستري کم ضخامتي تبديل مي شود. ضخامت عضو زبرين درقسمت زبرين به

نيا متر گزارش شده است )بزرگ 245جنوب باختر ورقه در حدود  واقع در ،ضخامت سازند آب دراز در روستاي شيخ

1973 .) 

 در هسته ناوديس لوجلي واقع در و ،جنوب باختر ورقه واقع در ،دامنه هاي ناوديس شيخ رخنمون سازند آب دراز در

هيچگونه رخنموني از اين  ،باقيمانده گستره ورقه وجود دارد. در ،مجاورت روستاي لوجلي در ،قسمت مياني نقشه

شود. ضخامت اين مجموعه از جنوب به سوي شمال نقشه کاهش مي يابد. بيشترين ضخامت آن در سازند ديده نمي

 .ناوديس شيخ و کمترين آن در ناوديس لوجلي است

اين واحد با  ،ناوديس شيخ جاي مي گيرد. در همشيب برروي سازند آيتامير سازند آب دراز به گونه پيوسته و

به سازند کلات تبديل ميشود که اين پديده با نبود نهشته گذاري  (Disconformable)ناپيوستگي هم شيب 

سن اين سازند را به تورونين  ،اردر منطقه مشخص ميشود. مطالعة فسيلهاي موجود نيز سازندهاي آب تلخ و

Turonian  ـ سانتونينSantonian  نسبت ميدهد. پاره اي از اين سنگواره ها به شرح زيرند 
Globotruncana helvitica - Globotruncana lapparenti – Pithonella ovalis – fornicata. Calcisphaerula sp. – 

Calcisphaerula innominata - Calcisphaerula sphaerica – Stomiosphaera conoidea – Girvulamina sp. – 

Gavelinella sp. – Globotruncana  
 ktKسازند كلات 

هايي از سنگ ماسة آهكي به سنگهاي تشكيل دهندة آن شامل سنگ آهك تخريبي دانه درشت به همراه ميان لايه

يالهاي ناوديس شيخ است. ضخامت سازند  در ،محدوده نقشه اي است. تنها رخنمون اين واحد دررنگ کرم تا قهوه

و ساخت آن توده اي  رسد. جنس آن شامل سنگ آهك تخريبي فسيل دار واجد آهنمتر مي19به  شيخدر ناوديس 

است. به دليل استوار بودن آن در برابر فرسايش، اين سازند با چهره اي صخره ساز بر روي واحد مارني آبدراز جاي 

 گرفته است.

شود. اين نبود نهشته گذاري با سوبگذاري ديده مييك نبود ر ،ميان سازند کلات و سازند آبدراز ،در محدودة نقشه

شود که در نتيجه آن سازند کلات حذف سازندهاي آب تلخ با سن کامپا نين و نيزار با سن ماستريشتين مشخص مي

نگاري با پسين واحد چينهبر روي سازند آبدراز نهشته شده است. اين سازند باز  ،به گونه هم شيب ولي با ناپيوستگي

 .شوندسازندهاي دوران سوم در منطقه ديده مي ،سه است و به دنبال آنتاسن کر

پيسنهاد شده  Maastrichtian ماستريشتين ،آن ديرينه اين مجموعه بر پايه گواهي ميكرو فسيلهاي يافت شده در

 است. تعدادي از فسيلهاي اين واحد به شرح زيرند 

Fissoelphidina operculiferum – Sidrolites calcitrapoides – Textularia sp. – Rotalia skourensis. 
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 pEليق سازند پسته 

اي تا قرمز تيره رس سنگ و سنگ ماسه با رنگ قهوه ،اي و تناوبي از شيلسازند ياد شده شامل کنلگومراي قاعده

 متر است.  325است. ضخامت آن در محل ناوديس شيخ نزديك به 

سازند پسته ليق به گونه اي هم  ،محل ناوديس ياد شده ناوديس شيخ است. درهسته  تنها رخنمون اين واحد در

سازند کلات جاي  زبا واسطه کنگلو مراي قاعده اي بگونه اي پيشرونده بر فرا ،(Disconformable)شيب و ناپيوسته 

 ز ماستريشتينو محدوده سني جوانتري ا( Rework) ميگيرد. همه فسيلهاي يافت شده در اين سازند حمل شده اند

Maastrichtian  .را مشخص ميسازند 

 ،در محل مقطع تيپ ،سن اين مجموعه برپايه چگونگي جاي گرفتن آن در ميان سازندهاي کلات و چهل کمان

 زيرين در نظر گرفته شده است.  پالئوسن

  kEسازند خانگيران 

رنگ خاکستري زيتوني تا خاکستري  اين سازند شامل تناوبي از شيل آهكي و سنگ ماسه با سيماني سست و به

 .است. فسيلهاي دوکفه اي و گاستروپود به فراواني درآن يافت مي شوند

هسته ناوديس  در ،در محدوده نقشه متر مي رسد. تنها رخنمون اين سازند 1880ضخامت آن به ،در محل برش الگو

سطح زبرين سازند توسط  دليل اينكهسازند خانگيران در محدوده نقشه به  تعيين ضخامت واقعي شيخ است.

ولي ضخامت  ،نا شدني مي نمايد ،دگرشيبي برروي آن جاي گرفته اند بين رفته ونهشته هاي نئوژن با فرسايش از

 ،متر است. به دليل نا استواري آن در برابر فرسايش90گيري شد. اين ضخامت نزديك به باقيمانده آن اندازه 

 .در منطقه ايجاد شده استماهوري  شكلهاي فرسايشي تپه

 ،که توسط آ. مافي مطالعه شد ،يافت شده در آن Discoaster lodoensis سن اين سازند بر پايه گواهي نانوفسيلهاي

سازند چهل  با نبود ،ائوسن تعيين شده است. وجود يك نبود رسوبگذاري در ميان سازندهاي خانگيران و پسته ليق

سازند خانگيران به گونه اي  ،حتمي است. در نتيجة اين نبود در رسوبگذاري ،ينپيشائوسن -کمان با سن پالئوسن

 بر روي واحد پسته ليق نهشته شده است.  (Disconformable)هم شيب و با ناپيوستگي 

 Ng هاي نئوژننهشته

که رنگ کلي  هايي از کنلگومرا استدار به همراه ميان لايهاين مجموعه چينه نگاري شامل سنگ سيلت و مارن گچ

شود. هر چند بايد گفته شود متر تخيمن زده مي 250تا  150اي روشن است. ضخامت آن از آن قرمز روشن تا قهوه

 شدني است. انجام نا ،که تعيين ضخامت دقيق آن به دليل فرسايش سطح زبرين آن

ي هيچگونه فسيلي براي تعيين هايي فراوان براي بررسي هاي نانو فسيل و واشينگ از منطقه برداشت شد ولنمونه

 ،سن از اين مجموعه بدست نيامد. به دليل نحوة ارتباط مجموعه ياد شده با واحدهاي مجاور و رخساره سنگي آن

 .توان نئوژن در نظر گرفتديرينه اين واحد را مي

 ناپيوستهبه گونه هم شيب و  اي نقاطناوديس شيخ است. اين مجموعه در پاره در رخنمون اصلي اين واحد

Disconformable)) دگر شيبي  در مناطقي نيز با(Angular unconformable)  تر خفيفي بر روي واحدهاي کهن

 گيرند. جاي مي گيرد. انباشته کواترنر به گونه دگرشيب بر روي آنها جاي مي

  هاي كواترنرشتهانبا

و به طور دگر شيب بر روي تمامي واحدها نهشته هاي کواترنر به طور گسترده در تمام منطقه رخنمون دارند نهشته

 اند. شده

 توان به چند دسته تقسيم نمود که عبارتند از ها را مياين نهشته
CPLQ:  اين واحد شامل کنگلومرايي درشت دانه با اجزايي به نسبت گرد شده با جورشدگي نامناسب است که واجد

قطعات تشكيل دهنده آن  کلي اين واحد کرم تا کرم روشن است.بندي و سيماني به نسبت سست هستند. رنگ لايه

متفاوت است.  (Boulder)تا تخمه سنگ  ((Pebbleاز سنگهاي کهن تر پديد آمده است که اندازه آنها از پلمه سنگ 

مجاورت ناوديس لوجلي و  در ،همچنين دربخش مياني نقشه جنوب خاور ورقه و در بيشترين رخنمون اين واحد

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور



   سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

6 

 

شدگي که در زاب است. به دليل نحوة ارتباط آن با واحدهاي مجاور، ضخامت به نسبت زياد آن و کج تاقديس

 گيريم. کواترنر در نظر مي -سن آن را پليوسن ،هاي آن بر اثر حرکات تكتونيكي ايجاد شدهلايه
1tQ: است. انباشته هاي ياد شده هاي رودخانه اي کهن و بلند اين انباشته ها شامل آبرفتهاي سخت نشده و پادگانه

فرسايش  اثر پاي ارتفاعات بر يا در شامل کنگلومرا و سنگ ماسه سخت نشده اند که بر فراز واحدهاي سنگي و

سنگهاي با سن کهن تر برجاي گذاشته شده اند. قطعات تشكيل دهندة آنها شامل همه سنگهاي کهن موجود در 

 منطقه است.
ftQ :ها به عنوان انباشتگي يمه سختي است که در پاي ارتفاعات و در دهانة رودخانهشامل انباشته هاي سست و ن

اند. اين انباشته فراورده فرسايش نواحي مرتفع توسط آب وسيلاب هاي مخروط افكنه کهن بر جاي گذاشته شده

 .ه انددردهانه رودخانه ها و پاي بلندي ها بر جاي نهاده شد ،است که پس از حمل توسط جريانات سيلابي
2tQ :بطور عمده در  هاي آبرفتي جوان سخت نشده و پادگانه هاي رودخانه اي جوان است کهاين واحد شامل نهشته

 حد سيلت وماسه ميباشند.  سطح دشتها و نقاط کم بلنداي گسترش دارند. انباشته هاي ياد شده شامل دانه هايي در
alQ:  کانالها و دشتهاي سيلابي را  ،هاگذاشته شده در بستر رودخانهانباشته هاي جوان و بطورکامل سست برجاي

 ،فصلي حمل شده ودر درازاي آبراهه ها و گذرگاه هاي آب شود. اين انباشته ها توسط رودخانه هاي کهن وشامل مي

قطعات شدت جريان آب و جنس  ،ها در آنها بستگي کامل به فاصله از خاستگاهبرجاي گذاشته شده اند. اندازة دانه

 دارد. 

  زمین شناسی ساختمانی

دهند. سير تكاملي اين ساختمانها را به طور خلاصه ها تشكيل ميگسلها و درزه ،هاعناصر ساختاري منطقه را چين

اند، سپس گسلهاي هاي موجود چين خوردهتوان بر شمرد که نخست واحدهاي سنگي زير تأثير تنشچنين مي

گسلهاي  ،ر نقاطي محدود پديدار شده اند. در دنباله اعمال نيرو بر واحدهاي سنگيد ،راندگي بر اثر پيشروي چين

 اند. هاي چيگرد و راستگرد در ناحيه پديد آمدهراستا لغز با مؤلفه

اين عناصر  به شرح و توصيف ويژگيهاي ساختماني ،در اين بخش برپايه برتري زماني در پيدايش اين ساختمانها

 پرداخته مي شود

  چين خوردگي

کونجخور، ماسينو و  ،سرچشمه، زاب ،هاي کوکليشامل تاقديس ،خوردگيهاي مهم و اصلي در محدودة نقشهچين

 ماسينو است.  برزلان و ،لوجلي ،ناوديسهاي شيخ

 تاقديس ماسينو

با  لغزماسينو توسط دو سري گسلهاي راستاهسته مرکزي تاقديس را سنگ آهك تيرگان مي سازد. محور تاقديس 

يك چين نامتقارن  ،شود. تاقديس ماسينو از نظر هندسي جابجا مي روندهاي نا همسان بريده شده و در امتداد آنها

 .است و برپايه موقعيت محور، داراي ميل يك طرفه به سوي باختراست

 ناوديس ماسينو 

سنگانه در  ازندهاي سرچشمه وکه در حرکت به سوي خاورس ،را سازند آيتامير مي سازد بخش مياني و مرکز ناوديس

برگشتگي لايه نشان  ،بخش هايي از درازاي محور چين در گيرند. يال جنوبي ناوديسمحور و ناوديس جاي مي

که هستة آنها سنگ آهك  تري را در مقايسه با تاقديسهاي کونجخوروماسينودهد. ناوديس ياد شده ارتفاع پستمي

 کند. ايجاد مي ،تيرگان است

به  توان يك ناوديس نامتقارن باز با ميل يك سويه در نظر گرفت. ميل اين ناوديساه هندسي اين چين را مياز ديدگ

 باختر است.  سوي
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 تاقديس كونجخور

سازند سرچشمه  ،حرکت به سوي دو يال چين آهك تيرگان تشكيل مي دهد و در اثر بخش مياني تاقديس را سنگ

جنوب خاوري  -شمال باختري پر شماري با روند برونزد مي يابد. محور تاقديس کونجخور توسط گسلهاي راستا لغز

کنند. اين تاقديس مي برند و در امتداد خود، آن را جابجا مي شود. گسلهاي ياد شده محور تاقديس مزبور رابريده مي

که ميل محور آن يك سويه و متمايل به سوي شمال  Symmetrical fold از نظر هندسي چيني است متقارن

 باختري است. 

 ناوديس برزلان 

دهد که در حرکت به سوي خاور، سازند سنگانه در سازند آيتامير تشكيل مي ،مرکز ناوديس برزلان را در باختر نقشه

گسلهاي را ستا لغزي که به طور توسط  ،گيرد. محور اين ناوديس در نقاط گوناگونمحور و مرکز ناوديس جاي مي

توان يك بريده شده است. اين چين را مي ،دهندجنوب خاوري از خود نشان مي -عمده روندي شمال باختري

 .در نظر گرفت ناوديس نامتقارن باز با ميل يك سويه و متمايل به سوي باختر

 تاقديس كوكلي 

حرکت به سوي دو يال چين، واحدهاي سنگي جوانتر دهد که در بخش مياني تاقديس را آهك تيرگان تشكيل مي

اي نقاط به سوي شمال برگشتگي پيدا مي کند و بر اثر پيشروي برونزد دارد. يال جنوبي تاقديس کوکلي در پاره

 Fault - propagation foldتوان خوردگي در يال جنوبي آن گسل راندگي کوکلي ايجاد شده است که آن را ميچين

 .در نظر گرفت

جابجا شده  و در امتداد آنها محور تاقديس کوکلي توسط دو سري گسلهاي راستا لغز با روندهاي متفاوت بريده شده

يك چين نامتقارن است و براساس موقعيت محور، داراي ميل يك طرفه به  ،است. تاقديس کوکلي از نظر هندسي

 سمت جنوب باختري است. 

 ناوديس لوجلي 

دهد که در حرکت به سوي با ختر سازند آبدراز تشكيل مي ،س لوجلي را در خاور منطقهبخش مياني و مرکز ناودي

گيرند. يال شمالي ناوديس ياد شده در بخش بزرگي سازندهاي آيتامير و سرچشمه در محور و مرکز ناوديس جاي مي

توان جاي گرفتن آن در کنار تاقديس برگشتة دهد که دليل آن را ميبرگشتگي لايه نشان مي ،از درازاي محور چين

تري را در ارتفاع پست ،دهدچون بخش بزرگي از ناوديس لوجلي را واحدهاي مارني تشكيل مي.کوکلي در نظر گرفت

 .کندآهك تيرگان است، ايجاد مي که هستة آن سنگ ،مقايسه با تاقديس کوکلي

جنوب خاوري  -لغزي که بطور عمده روندي شمال باختريدر نقاط گوناگون توسط گسلهاي راستا اين ناوديس محور

بوده که  Over turned foldبريده شده است. از ديدگاه هندسي اين ناوديس چيني برگشته  ،دهنداز خود نشان مي

 داراي ميل يك سويه به سوي خاور است. 

 تاقديس زاب

اي را ارتفاع برجسته ،همجوار خود دهد که نسبت به نقاطيس را سنگ آهك تيرگان تشكيل ميمرکز و محور تاقد

 بطورعمده اين گسلهاشودو جابجا مي لغز پر شماري قطعور تاقديس زاب توسط گسلهاي راستامح پديد آورده است.

 .جنوب خاوري دارند -روندي شمال باختري

که ميل محور آن يك سويه و متمايل به سوي  Symmetrical foldارن تاقديس زاب از نظر هندسي چيني است متق

 شمال باختر است

 ناوديس شيخ

سازندهاي  ،هستة چين شامل انباشته هاي نئوژن و سازند خانگيران است که در حرکت به سوي يالهاي ناوديس

ستا ن واقع شده و گسلهاي راتر برو نزد دارند. گسلهاي را ستا لغز شورك و توکور به تقريب عمود بر محور چيکهن

دهند. به طور کلي اين چين را درجه محور چين را زير تأثير قرار مي o45اي در حدود لغز بابا امان و قارلق با زاويه

 .در نظر گرفت ميل يك سويه و متمايل به سوي جنوب خاورتوان يك ناوديس نامتقارن باز با مي
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 تاقديس سرچشمه

دهد که ارتفاع بلندي را در منطقه پديد آورده است. در جنوب هستة اين تاقديس را سنگ آهك تيرگان تشكيل مي

سان يك گسل راندگي با شيبي به سوي شمال پديدار شده است. بدين  ،به سبب تداوم چين خوردگي ،اين تاقديس

در نظر گرفت. يال شمالي آن شيبي ملايم به سوي شمال دارد و يال  Fault - propagation foldاين چين را ميتوان 

دهد. محور تاقديس سرچشمه توسط گسلهاي راستا لغز توپكانلو و جنوبي تاقديس به عمده برگشتگي نشان مي

جنوب  -ابا امان و قارلق با روند شمال خاوريلغز بجنوبي و گسلهاي راستا -وند شماليشماري گسل فرعي با ر

 باختري بريده شده است. 

 توان يك تاقديس برگشتة باز با ميل يك سويه به سمت باختر و شمال باختر معرفي نمود. اين چين را مي

  هاي كوچكچين

وچك در گستره نقشه شود شماري بالا از تاقديس و ناوديس به نسبت کشناسي ديده ميزمين همانگونه که در نقشه

يك سويه و  داراي ميل محوري ،همانند چينهاي بزرگ معرفي شده در ناحيه ،شود که به تقريب تمامي آنهاديده مي

 هستند و سطح محوري آنها در راستاي سطح محوري چينهاي بزرگ قرار دارد.  (Open) بيشترشان چينهايي باز

 خوردگي هندسه چين

 کار خمش لغزش ساز و ،خوردگي در منطقهدهد که مهمترين ساز وکار چيننشان ميبررسي هاي صحرايي نيز 

Flexural slip folding هاي لغزشي است. يكي از گواهان چنين ساز کاري پيدايش خطوارهSlicken sides  بر روي

ان طبقات خوردگي است که سبب ايجاد سطوح جدا شده در حد فاصل ميبندي و عمود بر محور چينسطوح طبقه

است )مورس و  decollement buckle foldsهاي خميده با سطوح جدايش مي شود. اين ويژگي از خصوصيات چين

ها طبقات رسوبي بر کند. در اين چين( که سازوکار خم لغز در پيدايش آن نقش پايه اي را بازي مي1992توايس 

ن گواهان در منطقة مورد مطالعه به مقدار فراوان و در شوند. ايروي يكديگر لغزيده و به سوي محور چين نزديك مي

 -هاي موجود در گستره نقشه به طور ميانگين محوري خاوري شود. بيشتر چينمي بيشتر طبقات رسوبي مشاهده

محور تنش چيره در  ،جنوب است. بدين سان -باختري دارند که اين نشان دهندة کوتاه شدگي در راستاي شمال

 . جنوب بر واحدهاي سنگي اعمال شود -ايد در جهت شمالبمنطقه نيز مي

  گسلش )گسل خوردگي(

لغز با گسلهاي راستا گسلها از نوع گسلها از مهمترين ساختمانهاي موجود در ناحيه به شمار مي آيند. بيشتر

در اين بخش اند. هاي چپگرد و راستگرد ند و شماري گسلهاي راندگي و معكوس نيز در ناحيه شناخته شدهمؤلفه

 بندي کرد. پايه ساز و کار شان تقسيم ها را بايد برگسله

  گسلهاي راندگي

اند و گسلهاي راندگي همزمان با چين خوردگي در منطقه ايجاد شده ،نيز گفته شد همانگونه که پيش از اين

ستا لفز بريده و جابجا لفز سني جوانتر از آنها دارند و امتداد گسلهاي راندگي توسط گسلهاي را راستا گسلهاي

لفز پايان مي يابد. گسلهاي راندگي بزرگ در اندگي از دو سو به گسلهاي راستاهر گسل ر ،شود. بطور معمولمي

 :منطقه عبارتند از

  گسل راندگي كوكلي

درجه با تمايلي به سوي  30ْ  امتداد اين گسل به تقريب خاوري ـ باختري است و شيب آن در سطح زمين در حدود

شمال است. گسل راندگي ياد شده در يال جنوبي تاقديس کوکلي جاي داشته و سازند تيرگان را بر روي سازند 

وابستگي اين دو واحد سنگي عادي و بي هر گونه بريدگي است. در امتداد  ،اي نقاط نيزراند. در پارهسرچشمه مي

د شده و شواهد موجود جهت راندگي را از سطح راندگي برگشتگي لايه در واحدهاي سنگي مجاور سطح گسل ايجا

 .سازدسمت شمال به سوي جنوب معين مي
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 گسل راندگي سرچشمه

درجه به سمت  40ْ  جنوب خاور است و در سطح زمين شيبي برابر ،خاور –شمال باختر  ،باختر امتداد گسل ياد شده

خوردگي ايجاد شده و بر اثر پيشروي آن چين دهد. اين راندگي در يال جنوبي تاقديس سرچشمهشمال را نشان مي

 در سطح گسل پديدار شده است.

يابد و در حقيقت فرا ديواره و فرو ديواره را آهك راندگي ياد شده درون واحد تيرگان دنباله مي ،در بخش خاور گسل

راندگي در ميان واحدهاي سازند تيرگان و سرچشمه و در دنباله آن  ،دهد ولي در بخش باختريتشكيل مي تيرگان

هاي سنگي در مجاورت سطح گسل گيرد. در راستاي اين راندگي لايهدر ميان واحدهاي تيرگان و نئوژن جاي مي

 .شمال خاور به سوي جنوب باختر استاند. بر پايه بررسي هاي صحرايي جهت راندگي از سوي برگشتگي پيدا کرده

  گسلهاي راستا لغز

 :لغز هستند که عبارتند ازگسلهاي راستا ،ترين گسلها در گستره نقشهعمده 

  گسل زيدر

شيروان جاي گرفته و  -کيلومتر است. پايانه جنوبي آن در رسوبات کواترنر دشت قوچان 77طول کلي اين گسل 

جنوب خاور  -يابد. روند کلي گسل مزبور شمال باخترترکمنستان دنباله مي بازوي شمالي آن نيز در درون خاك

است. نوع حرکت گسل زيدر مورب  Wo35Nو  NEo75است و مختصات صحرايي آن در يك نقطه برداشت شده که 

شايد لغز بوده است. مؤلفه حرکت امتدادي در آن چيره بوده و از نوع چپ لغز است. مؤلفه شيبي در آن نرمال است. 

واحدهاي سنگي  جابجايي در چند گسل موازي معرفي نمود که سبب برش و بتوان گسل ياد شده را مجموعه اي از

 شده اند. 

شده که در محدودة آن سنگها بشدت خرد  متر 20شده اي به پهناي تقريبي  حرکت گسل سبب ايجاد پهنه خرد

امتداد گسل ياد شده، انباشته هاي کواترنر را نيز بريده و اثر شده و فضاي ميان آنها نيز توسط کلسيت پر شده است. 

 .توان پيش از کواترنر و تا عهد حاضر در نظر گرفتکامل مشهود است از اين رو فعاليت آن را مي حرکت در آنها بطور

 گسل كونجخور

شماري گسل  .تکيلومتراس 40طول آن نزديك است آن راست گرد لفه حرکت درمؤ لغز است واين گسل راستا

شكستگي اين گسل از روستاي مزار نشان ميدهند فرعي به موازات آن درمنطقه ديده ميشود که همان سازوکار را

 .خاك ترکمنستان ميشود وارد مجاورت روستاي رباط گذر مي کند و از آغاز مي شود و ،ورقه خاور ،علي

 جقگسل قل

جنوب خاور است. پايانه جنوبي گسل در رسوبات  -آن شمال باختر کيلومتر است و امتداد کلي 43درازاي آن نزديك 

لغز است متر بوده و نوع حرکت در آن راستاکيلو 38بجنورد است. طول گسلش در حدود  -عهد حاضر دشت شيروان

 15ي تقريبي اي به پهناپهنة خرد شده ،باشد. در اثر حرکت اين گسلچپ لغز مي که مؤلفه امتدادي در آن از نوع

متر پديدار شده است که در امتداد آن سنگها بطورکامل خرد و فضاي ميان آنها با کلسيت پر شده است. آثار حرکت 

به صورت حرکتهاي لغزشي و بريده شدن  ،واقع در جنوب گسل ،و جابجايي در اين گسل در انباشته هاي عهد حاضر

سمت خاورگسلش  شود درشناسي ديده مي نقشه زمين کامل مشخص و واضح است. همانگونه که در بطور ،خاك

را از خود به نمايش مي گذارند. اين گسلها با راستاي گسله  اند که مولفه شيب لغزگسلهاي فرعي جدا شده ،اصلي

معكوس بودن آنها دارد.  نشان از ،نمايند و نوع حرکت در اين گسلهادرجه را ايجاد مي o30 حدود اي دراصلي زاويه

 شود. جق در نظر گرفته ميوابستگي با حرکت گسل اصلي قل در ،عي ياد شدهحرکت گسلهاي فر

 گسل لوجلي

راستالغز با مؤلفه راستبر است. حرکت در  ،کار آنجنوب خاور بوده و سازو -مال باخترش امتداد گسل به تقريب

کيلومتر است. بازوي  75متر را پديد آورده است. درازاي نهايي آن  30با پهناي  امتداد گسل پهنه اي خرد شده

ترکمنستان به چند گسل ديگر مي پيوندد و بازوي جنوبي آن در انباشته هاي عهد  -شمالي گسل در مرز ايران

شوند که مؤلفه گسلهاي فرعي نيز ديده مي ،يابد. در امتداد اين گسل و به موازات آنحاضر دشت قوچان پايان مي
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شوند که با زاويه گسلهاي فرعي معكوس نيز ديده مي ،هاي گسل ياد شدهرهحرکت در آنها نيز راستگرد است. در کنا

هاي توان عامل پيدايش آنها را حرکت گسل اصلي لوجلي پنداشت. در بررسيگيرند و ميحاده در کنار آن قرار مي

از  شود که نشانصحرايي اثر حرکت گسل به صورت لغزش زمين و بريدگي در نهشته هاي عهد حاضر ديده مي

در منطقة شمال شرق  1375حرکتهاي ياد شده در رابطه با زمين لرزة سال  ،فعاليت تازه گسل دارد. به احتمال زياد

گسلي است فعال و پويا که  ،گسل لوجلي ،بجنورد است که گسل مزبور را نيز تا اندازه اي پويا کرده است. از اين رو

 به عنوان يك گسل خطرزا بايد به آن نگاه شود. 

 گسل توكور 

خميدگي و پيچيشي پديدار پيدايش دو روند  ،کيلومتر است و در بخش مياني گسل 5/35درازاي کلي گسل نزديك 

است  Eo25Nداراي امتداد  ،کيلومتر دارد 5/10 بخش جنوبي گسل که درازايي نزديك بهناهمسان در آن شده است

لغز با مؤلفه راستبر است و کار گسل راستاوسازگذاردرا از خود به نمايش مي Wo35Nامتداد  ،و بخش شمالي گسل

در انباشته  اي نقاطدر پارهمتفاوت است ،اندازه جابجايي بدست آمده از حرکت گسل در نقاط گوناگون درازاي آن

هاي خاك هکت تودآثار بريدگي و حر ،هاي عهد حاضر و زمينهاي کشاورزي که بر روي گسل ياد شده جاي دارند

جوان در نظر  توان گسلي پويا واز اين رو گسل توکور را ميهنده حرکت تازه گسل استشود که نشان دديده مي

دم  ،شوند که به صورت افشانلغز با مؤلفه راستبر ديده ميشماري گسل فرعي راستا ،گرفت. در بخش شمالي گسل

 داناي از انتهاي آن منشعب شدهيا شاخه ،اسبي

 گسل شورك

 10 کيلومتر است و داراي دو روند نا همسان است. بخش شمالي گسل با درازايي نزديك به 5/20 درازاي اين گسل

کيلومتر را نشان  5/10درازايي نزديك به  ،Eo25N است و بخش جنوبي آن با روندي Wo35N کيلومتر، داراي امتداد

 دهد. مي

 20پهناي پهنه خرد شدة بدست آمده از حرکت گسل بين مؤلفه راستبر استلغز با ساز و کار گسل ياد شده راستا

بازوي شمالي گسل در مجاورت روستاي توکور، به گسل توکور مي پيوندد و بخش جنوبي آن متر متغير است 5تا 

وبات شدگي در رساثر حرکتي گسل در انباشته هاي کواترنر به صورت کجيابددر رسوبات عهد حاضر پايان مي

نسبت  از حرکت و فعاليت به اين تغييرات نشانقابل مشاهده است ،هااي آبراههپليوکواترنر و انحراف در مسير پاره

 جوان اين گسل دارد

 گسل توپكانلو

جنوب خاوراست. گسل  ،جنوب -شمال باختر ،شمال کيلومتر است. روند آن به تقريب 5/18درازاي کلي گسل حدود 

 مؤلفه امتدادي در آن چيره است. مؤلفه امتدادي در آن از نوع راستبر و مؤلفه شيبي از نوع ز است کهاز نوع مورب لغ

نرمال است که قطعه باختري گسل را بر روي قطعه خاوري به سوي پايين حرکت داده است. حرکت گسل ناحيه 

گسلي نشان دهندة فعاليت  متر را پديد آورده است. پرشدگي کلسيت در ميان برش 15اي با پهناي خرد شده

هاي خاکي و سنگي و اي نقاط لغزش تودهحرکتها و فعاليت جوان گسل نيز سبب شده تا در پاره .گذشته گسل است

حاضر پديدار شود. بازوي شمالي گسل در مجاورت روستاي کلاته به گسل باباامان مي  بريدگي در رسوبات عهد

 يابد. پيوندد و در رسوبات عهد حاضر خاتمه مي

 گسل بابا امان

بايد گفته شود که بخش جنوب باختر است -امتداد کلي آن شمال خاور کيلومتر است و 5/31 درازاي آن در حدود

آثار حرکت و فعاليت نوين در گيردنقشه جاي مي کيلومتر، در گستره 5/21 شمالي گسل با درازايي نزديك به

 وردسراسر درازاي گسل بابا امان به چشم مي خ
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اي نقاط داراي مؤلفه در پاره -هاي لغزشي بر روي آئينه گسل نشان از حرکت راستا لغز با مؤلفه چپ بر خطواره

متر متغيير است و فعاليت اين گسل در پهنة گسلي و در انباشته  50تا  10است. پهنة گسلي از  -کوچك شيبي 

پايانه جنوبي گسل در انباشته هاي عهد حاضر دشت جنوبي هاي کواترنري سبب جابجايي پلكاني در آنها شده است

 .يابدکواترنر پايان مي گيرد و پايانه شمالي آن به گسل توپكانلو مي پيوندد و در نهشتهشهر بجنورد قرار مي

ود شدر فضاي ميان گسل توپكانلو و باباامان شمار زيادي گسل فرعي با ساز و کار راستا لغز و مؤلفه چپ بر ديده مي

 اي به آنها پيوند خورده اند و فرآورده حرکت اين دو گسل در کنار هم هستند. که به صورت شاخه

 گسل قارلق

کيلومتر اين  5/14 کيلومتر است که معادل 62 است و درازاي آن نزديك به جنوب باختر -امتداد آن شمال خاور

به شواهد زمين شناسي از نوع مورب لغز بوده که جاي دارد. نوع حرکت بر روي آن با توجه  درازا در گستره نقشه

مؤلفه امتدادي آن چپ بر و مؤلفه شيبي آن به گونه اي است که باعث بالا راندن قطعه خاوري گسل نسبت به قطعة 

متر شده که فضاي ميان  20تا  8اي به پهناي باختري آن شده است. حرکت گسل باعث پيدايش پهنه خرد شده

ط کلسيت پر شده است. پايانه جنوبي گسل در انباشته هاي کواترنر جنوب باختر شهر بجنورد قطعات خرد شده توس

يابد. آثار حرکت و زو پايان ميجاي دارد و انتهاي شمالي آن در رسوبات سازند سنگانه در شمال روستاي سرخه

اي شيخ نيز به خوبي ديده بجنورد، بويژه در پيرامون روست 1375جابجايي بر روي اين گسل در زمين لرزة سال 

پويا و از  گسلي ،گسل ياد شده ،شود که در اين نقطه باعث پيدايش زمين لغزشهاي بزرگي شده است. از اين رومي

 ردة گسلهاي کواترنري است. 

 گسل سلطان ابراهيم

 -ل خاورشود. بخش شمالي داراي امتداد شماکيلومتر است که از دو بخش تشكيل مي 23 درازاي آن نزديك به

لغز با مؤلفه راستا ،شمال باختراست. ساز و کار گسل -داراي امتداد جنوب خاور جنوب باختر است و بخش جنوبي

يابد و بازوي جنوبي آن در راستبر است. بازوي شمالي گسل در باختر روستاي جنگاه و در سازند سرچشمه پايان مي

رسد. در مسير حرکت گسل اثرات زمين لغزش در پايان ميبه  ،واقع در مرکز ناوديس شيخ ،انباشته هاي نئوژن

 .شودرسوبات کواترنر ديده مي

 گسل علي محمد

کيلومتر است. اين  12 درازاي آن شمال خاوري ـ جنوب باختري است و مجموعة گسلي علي محمد داراي امتداد

در حرکت به سوي جنوب به هم مي لغز و مؤلفة چپ بر تشكيل شده که ه از دو گسل موازي با سازوکار راستامجموع

دهند. بازوي جنوبي آن در انباشته هاي کواترنر، واقع در يال شمالي ناوديس پيوندند و تشكيل يك گسل واحد را مي

رسد. اي و در مجاورت روستاي علي محمد به انتها مييابد و بازوي شمالي آن در رسوبات رودخانهپايان مي ،لوجلي

 .در برداشتهاي صحرايي هيچگونه گواهي براي اثبات فعاليتهاي نوين آن بدست نيامد

 گسل حصار

ار آن راستالغز با مؤلفة چپ بر کيلومتر است. ساز و ک 17 جنوب باختر است و درازاي آن –شمال خاور  ،امتداد گسل

متر است. بازوي شمالي گسل در روستاي حصار به گسل  12 حاصل از حرکت آن نزديك به پهنة گسله بوده که

انباشته هاي کواترنر خاور روستاي سردار آباد پايان مي پذيرد. در سراسر  مي پيوندد و پايانه جنوبي آن در توکور

خرد شده اند. بر اثر حرکت آن بريدگيهاي محدودي در انباشته هاي کواترنر که راستاي آن واحدهاي سنگي بشدت 

 .توان آن را گسلي به نسبت پويا در نظر گرفتمي ،شود. از اين روديده مي ،اندبر فراز گسل قرار گرفته

 گسل چوچوري

نشان ميدهد. مولفه حرکت  را کيلومتر 30 جنوب خاوراست ودرازايي نزديك به –اين گسل داراي روند شمال باختر 

خميدگي پديدار شده که روند آن را تغيير داده است. پايانه  ،نوع راست بر است. دربخش مياني گسل آن از در

بازوي شمالي آن وارد  و مجاورت روستاي علي محمد به مجموعه گسلي علي محمد مي پيوندد جنوبي گسل در

 .خاك ترکمنستان ميشود
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 هاديناميك گسله

اي از سازندهاي رسوبي داغ که مجموعهمحدودة ورقه در حوضة رسوبي کپه، گفته شد نه که پيش از اينهمانگو

شدگي و شود. اين مجموعه زير يك تنش فشارشي قرار دارد که حاصل آن در آغاز کوتاهواقع مي ،گوناگون است

جنوب باختر عمل کرده است. در اثر  ،شمال خاور ـ جنوب ،خوردگي است و نيروي عامل آن در راستاي شمالچين

مانند گسل توکور. روند گسلهاي راندگي  ،اي نقاط گسلهاي راندگي نيز پديدار شده انددر پاره ،ادامة فرآيند فشارش

به موازات سطوح محوري چينها است و محل قرار گرفتن و جايگاه گسلهاي راندگي همواره در يال چينهاي برگشته 

 Faultتوان چين پيشروي گسل اي که در ارتباط با گسلهاي راندگي هستند را مينهاي برگشتهچي ،است. از اين رو

propagation fold  .ناميد 

دهند که فراورده آن از خود نشان مي Ductileپذير در آغاز رفتاري شكل ،در زير فشارش ،هاي سنگيلايه

هاي لايه ،اي برسد که ازآستانة مقاومت سنگ بگذرد هاي سنگي است. زماني که فشار به اندازهخوردگي لايهچين

دهند که فرجام آن پيدايش گسل راندگي در سطح نشان مي Brittle سنگي در يكي از يالهاي چين رفتاري شكننده

يكي از يالهاي چين است. با ادامة فشارش در منطقه، شكستگيهايي در سنگها شكل مي گيرد که در حقيقت 

گيرد. هاي راستالغزند. با ادامة اعمال نيرو، در امتداد شكستگيهاي مزبور جابجايي انجام ميخاستگاه ايجاد گسل

ها و گسلهاي حرکت اين گسلها باعث بريدگي محور چين ،شودنشاسي نيز ديده ميزمين همانگونه که در نقشة

كتونيكي متفاوتي را در منطقه اشكال ت ،راندگي مي شود. چگونگي حرکت و کنار هم قرار گرفتن گسلهاي را ستا لغز

 ايجاد نموده است.

اي نقاط حرکت دو گسل را ستا لفز در کنار يكديگر باعث پيدايش يك رديف از گسلهاي راستا لغز فرعي شده در پاره

را در منطقه  -دم اسبي  -يا افشان  Imbricateکه به تقريب به موازات گسلهاي پيشين قرار گرفته و اشكال بادبزني 

تواند چنين شكلي را در منطقه ايجاد نمايد. در لفز مياستبر يا چپ بر در گسلهاي راستااند. حرکت رد آوردهپدي

ستالغز سبب شده تا شكستگيهايي با زاويه اي حاده در کنار آن حرکت بلوکهاي پيرامون يك گسل را اي نقاط نيزپاره

گيرد که بسته به در امتداد شكستگيها جابجايي انجام مي ،ستالغزرا ايجاد شود و در پي ادامة فعاليت و حرکت گسل

گسلهاي شيب لغز فرعي با مؤلفة معكوس و راندگي يا نرمال در کنارة گسل اصل  ،چپ بر يا راستبر بودن گسلة اصلي

 .شوندايجاد مي

شوند. در اثر لغز در نظر گرفته ميستافرجام حرکت گسلهاي را ،از اين رو گسلهاي معكوس موجود در گسترة نقشه

ستا گسلهاي را ،دهندادامة فشارش در منطقه و پايداريي که رشته کوه البرز و بينالود در مقابل آن از خود نشان مي

شود که سبب تغيير دوباره در امتداد اي نقاط حالت خميده پيدا مي کنند و خمشي در آنها ايجاد ميلغز در پاره

 .ان ابراهيم و گسل علي محمدمانند گسل سلط ،شودگسلهاي يادشده مي

 تاريخچه زمین شناسی منطقه

ترين سنگهايي که گستره نقشه در حوضة رسوبگذاري کپه داغ جاي دارد. کهن  ،همانگونه که پيش تر يادآوري شد

هاي سازند کشف رود است که ديرينه آن مربوط به شيل و سنگ ماسه ،در اين حوضه بر جاي نهاده شده اند

است. حوضة کپه داغ در کنار کمربند چين خوردة البرزوبينالود جاي گرفته است. در  -ژوراسيك مياني  -باژوسين 

تيس ياتتيس اقيانوسي به نام تتيس وجود داشته است که آن را پالئوت ،هاي اوراسيا و گندواناپالئوزوئيك ميان قاره

 نامند. کهن مي

در کناره جنوبي اين اقيانوس جاي داشته است. صفحة توران نيز در  ،صفحة ايران که جزئي ازابر قاره گندوانا بوده

در کربونيفر پوستة  ،حاشية جنوبي ابر قارة اوراسيا و در ساحل شمالي اقيانوس تتيس جاي داشته است. به احتمال

 (. (Boulin,1981 شودآن به زير صفحة قاره اي توران آغاز مي Subduction فرورانش و شكسته اقيانوسي ياد شده

سبب خارج شدن فلات قاره از آب و توقف نهشته  فرورانش پوسته اقيانوسي تتيس کهن به زير پوسته قاره اي توران

يهايي با شيبي به سوي شمال راندگ ،ايشود. به دليل فرورانش پوستة اقيانوسي به زير پوستة قارهگذاري در آن مي
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شود. همزمان با اين فرآيند در محل کنوني کمربند چين خورده ـ گسليده زاگرس در محل فرورانش پديدار مي

ريفت درون قاره اي بر روي پوسته تشكيل مي گردد. اين ريفت خاستگاه اقيانوس تازه اي است که آن را تتيس 

 جوان مينامند.

شود. اي توران ميك منشور فزاينده در شمال پوستة اقيانوسي و جنوب پوستة قارهاين فرآيند سبب پيدايش ي

نهشته هاي توربيدايتي و  قطعاتي از پوستة اقيانوسي را به همراه ،در منشور فزاينده هاي راندگي شكل گرفتهورقه

)علوي  طعه ايران مي رانندرسوبات نواحي عميق دريا حمل کرده و به صورت تكرار واحدها بر روي پوسته قاره اي ق

 نين دانست. توان آغاز کوهزايي هرسي(. تمامي فرآيندهاي مزبور را مي1991

کوهزايي بر حاشية اقيانوسي تتيس به صورت خارج شدن آن از آب و  اثر اين ،همانگونه که از آن سخن به ميان آمد

ه اقيانوسي تتيس کهن به زير پوسته قاره اي نبود رسوبگذاري در اين زمان بوده است. همزمان با فرورانش پوست

گي اقيانوس ه باز شدشود. با اداملكانيك در حاشية ورق توران و بر روي فلات قاره تشكيل ميقوس و ،توران

صفحة ايران مرکزي و افغانستان مرکزي که  ،در ترياس و در محل کنوني ارتفاعات زاگرس ،تتيس جديد ،نئوتتيس

فرورانش پوستة اقيانوسي پالئوتتيس  ،کنند. به سبب اين حرکتبه سوي شمال حرکت مي ،دانيك خشكي واحد بوده

توران و يا دو بزرگ قارة اورازيا و گندوانا با  شود. در ترياس مياني دو صفحة ايران وبه زير ورق توران تشديد مي

 ل پوستة اقيانوسي آن است. يكديگر برخورد مي کنند که فرجام آن بسته شدن اقيانوس پالئوتتيس و هضم کام

کوهزايي سيمرين به رخ مي دهد و مجموعة افيوليتي به همراه نهشته  اي ياد شدهدر نتيجة برخورد دو پوستة قاره

شود. در همين زمان، چين خوردگي و بالا ( ميUbductionهاي مناطق ژرف دريا بر روي صفحة ايران رورانده )

نوب خط برخورد جاي داشته زير تأثير قرار داده و باعث بالا آمدگي آن شده است. منطقه بينالود را که در ج ،آمدگي

نيز انجام گرفته که فرجام آن نفوذ گرانيت ( Syn and post collision granits)زائي همزمان با کوهزايي، گرانيت

 .مشهد در بقاياي سنگي پالئوتتيس است

مرايي است که حاصل آن در آغاز پيدايش کنگلوروي آن عمل کرده فرسايش بر  ،بدنبال بالا آمدگي منطقة بينالود

مرا ي نهاده شده است. سپس اين کنگلوکه به گونه دگر شيب بر روي بقاياي پالئوتتيس در جنوب مشهد بر جا

شود که هم ارز سازند شمشك است. ديرينه آن ترياس تبديل به توالي ماسه سنگ و شيل و سر انجام شيل مي

دهد ولي به اي را نشان ميراسيك پاييني است. اين مجموعه در آغاز قرمز رنگ است و ويژگي رسوبات قارهژو -بالايي

شود. حرکتهاي کوهزايي سيمرين تا سرانجام ژوراسيك تدريج تبديل به رسوبات با تلاقي خاکستري تيره رنگ مي

ست. با آرام شدن محيط و فرو نشست بيشتر پاييني در منطقه دنباله داشته ولي بتدريج از شدت آنها کاسته شده ا

هاي دو قارة ايران و توران شكل مي گيرد. فراورده بر روي لبه Epicontinentalيك حوضة دريايي کم ژرفا  ،منطقه

در ژوراسيك بالايي  اين پديده پيدايش حوضة رسوبي کپه داغ بر روي صفحة توران و آغاز نهشته گذاري در آن است.

بينالود و ايران  ،آن چنان که درياي ژوراسيك بالايي البرز، کپه داغ ،تر شدهتر و گستردهبتدريج ژرف درياي ياد شده

به گونه اي که در کپه داغ سازند  هاي کربناته بر جاي مي گذاردپوشاند و در بيشتر مناطق نهشتهمرکزي را مي

 آهكي و دولوميتي مزدوران تشكيل شده است. 

سبب بالا آمدن و بيرون آمدن بخش بزرگ ايران از آب شده  کتهاي کوهزايي سيميرين پسيندر پايان ژوراسيك حر

آن چنان که به تقريب دريا از سرتاسر  ،است. اين کوهزايي بر درياي کم ژرفاي شمال به شدت تأثير گذاشته است

نگ سازند شوريجه در اي قرمز راين منطقه پس رفته است و بدنبال آن انباشته هاي کنگلومرايي و سنگ ماسه

نهشته  ،تر شدن تدريجي حوضة کپه داغاي بر جاي گذاشته شده اند. بدنبال آن با ژرف اي و رودخانهمحيط قاره

 .هاي مارني و آهكي سازند تيرگان و سرچشمه بر جاي گذاشته شده اند

که  ،شوديايي کپه داغ کم ژرفا ميحوضة در ،کوهزايي آلپي ،سنسر آغاز پالئو همزمان با کوهزايي سر انجام کرتاسه و

آهكهاي تخريبي و شيل و آهك ماسه اي نشان دهندة اين فرآيند است. پس از آن  ،ايهاي سنگ ماسهوجود نهشته

سازند پسته ليق، روي رسوبات دريائي کم ژرفاي کرتاسه  ،هاي خشكي پالئوسن نهشته ،با آغاز دوران سنوزوئيك
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سنگ آهك نخودي به اضافة مقاديري مارن  ،ن با فرونشست تدريجي حوضه در کپه داغپوشاند. پس از آپاياني را مي

 .شودو گچ وابسته به سازند چهل کمان در منطقه پديدار مي

ليتهاي کوهزائي از آب بيرون شده حوضه کپه داغ بر اثر فعا ،در پايان ائوسن و بدنبال نهشته گذاري سازند خانگيران

توان گيرند. اين پديده را ميتر جاي مياي نئوژن با دگرشيبي بر روي نهشته هاي کهنقاره و بدنبال آن انباشته هاي

 Upliftingدانست که با بالا آمدگي  ،معادل فاز پيرينه ،در رابطه با آغاز حرکتهاي کوهزايي ائوسن پاياني ـ اوليگوسن

( بر اين باور است که اين عقب 1969-79در حوضة کپه داغ همراه بوده است. افشار حرب ) ،و عقب نشيني دريا

نشيني در سرانجام ائوسن از باختر کپه داغ آغاز شده و در پايان ائوسن و شايد در اليگوسن آغازين به خاور کپه داغ 

 رسيده است. 

همة  ،( همزمان با آغاز دومين مرحلة بازشدگي درياي سرخ در ميوسن پاياني1981از ديدگاه بربريان و کينگ )

شود و فرسايش گيرد که در نتيجة آن بر بلنديهاي ايران زمين افزوده مية ايران زير تأثير يك فشارش قرار ميگستر

است. فرجام اين تنش  ها از رسوبات آبرفتي شود که فراوردة آن پر شدن شتاب زده فرونشستشديدي نيز حاکم مي

داغ است. همانگونه که پيش از اين نيز گفته  خوردگي و پيدايش گسلهاي راندگي در مجموعة کپهچين ،فشارشي

شمال  ،شمال ،خورده و گسليده در منطقهراستاي اين تنش فشارشي برپاية گواهي بررسي ساختمانهاي چين ،شد

 است.  جنوب باختر است که خود تأييدي بر خاستگاه اين نيرو ،جنوب -خاور

انباشته هاي پليوکواترنر به گونه اي دگرشيب بر  ،که سبب چين خوردگي در منطقه شده ،پس از رخداد ياد شده

 ،چرخش خرد قارة ايران مرکزي ،روي آنها مي نشيند. در ادامة اعمال فشارش که فراورده بازشدگي در درياي سرخ

شوند که گسلهاي راستا لغز در منطقه پديدار مي ،حرکت هند به سوي شمال و عوامل زمين ساختي ديگر است

 .ساختمانهاي چين خورده و گسلهاي راندگي را در منطقه زير تأثير حرکت خود مي برند

همه فشارهايي که در اثر عوامل  تر بتوان گفت که تنش اعمالي بر منطقة مزبور، برآيندي است ازشايد با نگاهي دقيق

که سبب تغييرات ساختاري در حوضة رسوبي  شود و فرجام آن فشارشي استرد ميبر آن وا ،ساختيگوناگون زمين

شود. وجود گسلهاي فعال نشان از وجود و ادامة فرآيند فشارش در منطقه است که لزوم بررسيهاي کپه داغ مي

 نمايد.تكتونيكي و لرزه زمين ساخت را در ناحيه گوشزد مي

 زمین شناسی اقتصادي

احداث کارخانة سيمان است زيرا مواد  ،گذاري اقتصاديمستعد و مناسب در منطقه جهت سرمايههاي يكي از زمينه

شود. در همين راستا نيز در منطقه به فراواني يافت مي ،اوليةآن که بطورعمده شامل سنگ آهك و مارن است

برداري شده و به بهره کيلومتري بجنورد احداث 35شيروان در فاصله  -کارخانة سيمان بجنورد در جادة بجنورد

 رسيده است. 

وجود گچ در مارنهاي نئوژن زمينة ديگري براي مطالعه و بررسي است. هر چند بايد گفته شود که گچ موجود در اين 

 .واحد براي توليد گچ سفيد مناسب نيست ولي براي توليد گچ خاکي بطورکامل مستعد است

ها در حد متوسط تا ضخيم لايه است، عضي نقاط که ضخامت لايهدر ب ،دار سازند تيرگانتولينسنگ آهك اوربي

به نسبت شايسته مي نمايد. هر چند از اين واحد سنگي به عنوان سنگ لاشه  ،براي کاربرد در سنگ نماي ساختماني

 برداري مي شود. بهره ،به مقياس زياد

برداري از کلسيت اسبي براي برداشت و بهرهيابد زمينة منهاي کلسيتي افزايش مياي نقاط که ضخامت رگهدر پاره

 .ايجاد شده است

شود که به نظر کاني سازي مس به صورت ظهور کاني مالاکيت و پيريت ديده مي ،در چند نقطه در سازند سرچشمه

 .قابل بررسي و نگرش بيشتري است

 

سازمان زمین شناسى و اکتشافات معدنى کشور




